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به‌دنبال شکایت مدیران یک هلدینگ دولتی انجام شد

 40 دقیقه عملیات نفسگیر پلیس 
برای دستگیری 4 مرد شرور

گــروه حوادث/ مدیران ســابق یک هلدینگ معروف وقتی فهمیدند فســاد 
مالی آنها لو رفته با اجیر کردن 4 مرد شرور، مدیران جدید شرکت، خانواده 
آنهــا و منشــی شــرکت را هــدف ضرب و جــرح و آســیب جانی و مالــی قرار 

دادند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، مدتی قبل مدیران یک شرکت دولتی 
بــا مراجعــه به پلیــس از چند اراذل و اوباش شــکایت کردند کــه برای آنها، 

کارمندان و اعضای خانواده‌شان مزاحمت ایجاد کرده بودند.
این افراد اظهار داشتند که مردان شرور، خانه مدیرعامل جدید و خودروی 
منشــی شــرکت را آتــش زده و پســر یکی از مدیــران این شــرکت را نیز مورد 
ضــرب و جرح قرار داده‌اند. از آنجا که در این شــرکت حــدود ۵۰ تا ۶۰ هزار 
نفر مشغول به کار بودند و این احتمال وجود داشت که این اقدامات علاوه 
بــر امنیــت روانی، امنیت شــغلی آنــان را نیز به مخاطره بینــدازد به همین 

دلیل رسیدگی به این پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در تشریح این پرونده 
گفت: به دلیل حساسیت زیاد این پرونده رسیدگی به موضوع در دستورکار 
مأمــوران پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت و حین رســیدگی به این 
پرونــده، مأموران متوجه شــدند کــه مدیران قبلــی این هلدینــگ به تازگی 
برکنــار شــده و تخلفات مالی گســترده‌ای نیز داشــته‌اند. تحقیقات تکمیلی 
مأموران حاکی از آن بود که اراذل و اوباش مذکور به احتمال زیاد با مدیران 

قبلی این شرکت در ارتباط بوده و از طرف آنان اجیر شده‌اند.
رحیمی با بیان اینکه با مجموع اقدامات انجام شــده ســرنخ‌های بیشــتری 
از ایــن پرونــده کشــف شــد، گفــت:‌ مخفیگاه ایــن افراد عــاوه بر تهــران در 
ســه اســتان ایلام، مرکــزی و مازندران نیز مورد شناســایی قرار گرفته اســت 
و مجــوز قضایی برای دســتگیری آنان دریافت شــد. از آنجا کــه متهمان در 
شــهرهای مختلفی بودند عملیات پیچیدگی زیادی داشــت از جمله اینکه 
مأمــوران تنها حــدود ۴۵ دقیقه فرصت داشــتند عملیات خود را به شــکل 
همزمــان در چهار اســتان اجرا کننــد و اگر یکی از این مأموریت‌ها شکســت 
می‌خورد، احتمال شکســت دیگر مأموریت‌ها نیز وجود داشــت. در نهایت 
هــم با هوشــیاری مأموران و یاری خداوند، عملیــات هماهنگ ظرف مدت 
۴۰ دقیقه به اجرا درآمد و هر چهار متهم در مخفیگاه‌شان دستگیر شدند.

وی بــا بیــان اینکــه این افراد بــه تهران منتقل شــده و تحــت بازجویی قرار 
گرفتنــد، گفت: همچنین ســوابق این افراد نیز مورد بررســی قرار گرفت که 
مشــخص شــد اراذل دستگیر شــده جزو اوباش ســطح یک تهران هستند. 
یعنی هر کدام برای خود نوچه‌هایی هم داشــتند. همچنین مشــخص شد 
یکی از دستگیرشــدگان که به‌عنوان لیدر این گروه فعالیت داشــت، سابقه 
دســتگیری و حضور در زندان را هم داشــته است. این افراد تحت بازجویی 
قــرار گرفتــه و در نهایــت بــه جــرم خــود اعتــراف کردنــد. اعترافــات آنــان 
همچنیــن اثبات کرد که شــک پلیس مبنی بــر ارتباط این افــراد با مدیران 
ســابق این شرکت درست بوده و مدیران اســبق، آنان را اجیر کرده‌اند تا به 
زور تهدید و زهرچشــم گرفتن از مدیران جدید بر فســادهای خود سرپوش 

بگذارند.
رحیمی با بیان اینکه مدیران قبلی این شــرکت بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد 
تومــان تخلــف مالــی داشــتند، گفــت:‌ هنگامی کــه مدیــران جدیــد از این 
موضــوع باخبــر می‌شــوند، مدیران قبلی اقــدام به تهدید و ترســاندن آنها 
بــا کمــک گرفتــن از اراذل و اوبــاش کــرده بودند. ایــن اوباش هــم در برابر 
دریافــت مبلــغ ۸۰ میلیــون تومان به ازای هــر فردی که مــورد آزار و اذیت 
قــرار می‌دهند در نخســتین اقــدام خود خانه مدیرعامــل جدید را به آتش‌ 
کشــیدند. همچنین پســر ۲۵ ســاله یکی از مدیران این شــرکت را در شمال 
کشــور به قصد کشــت با قمه مــورد ضرب و جرح قرار دادنــد، به طوری که 
این فرد به شکل معجزه‌آسایی نجات یافت و قمه تا عمق ۱۵ سانتیمتر از 

ناحیه قلبش را شکافته بود.
وی اضافه کرد:‌ منشــی شرکت نیز اطلاعات زیادی از آنچه که در شرکت رخ 
داده بود، داشت. به همین خاطر این افراد او راهم تهدید کرده و خودرویش 
را به آتش کشــیدند. یکی از کارکنان این شــرکت را هم در غرب تهران مورد 

ضرب و جرح با قمه قرار دادند.
رحیمــی بــا بیان اینکه در مجموع این اراذل و اوباش اجیر شــده چهار نفر از 
افــراد مرتبــط با این شــرکت را مورد حمله و خســارت قرار دادنــد، گفت:‌ در 
مجمــوع ایــن چهار نفــر از اراذل و اوباش در این پرونده دســتگیر شــدند که 

رسیدگی به جرم آنان و تحقیقات تکمیلی در خصوص آنان ادامه دارد.
فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ درباره رســیدگی به پرونــده تخلفات مالی 
شــرکت مذکور گفت:‌ پرونده فســاد مالی در این شــرکت نیز تحت بررسی از 
ســوی همکاران ما قرار دارد. اســناد و مدارک دال بر اختلاس هم به دســت 

آمده و وکلا پیگیر آن هستند. 

جزئیات حادثه در تونل آزادراه تهران - شمال
گــروه حــوادث / در پــی حادثه ریــزش داربســت  در تونــل شــماره 20 آزادراه 

تهران‌- شمال 12 نفر مصدوم شدند. 
منوچهــر غفــاری مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری البرز در ایــن باره 
گفت: اواخر شــب سه‌شــنبه چهارم بهمن ماه در حیــن بتن ریزی در تونل 
شــماره ۲۰ آزادراه تهران-شــمال کــه پاییــن تــر از شهرســتانک قــرار دارد،  
داربســت و بتن ریزش کــرد و ۱۲ نفر دچار حادثه شــده‌اند که از این تعداد 
چهــار نفر به بیمارســتان اعزام شــدند و بــرای هفت نفر دیگر هم مشــکل 

خاصی به وجود نیامد.
در ایــن رابطــه ســعید شاهســواری -مدیرعامــل شــرکت آزادراه تهــران-

شــمال- نیز به ایســنا گفت: این اتفاق یــک حادثه کارگاهــی در منطقه دو 
بوده که در حال ســاخت اســت و هنوز حتی به مرحله بهره‌برداری نرسیده 
اســت. از طرفــی بر خــاف آنچه کــه در برخی رســانه‌ها آمده، ایــن حادثه 
ریزش تونل نبوده، زیرا ســاخت تونل‌های این بخش تمام شده است. این 
حادثه ریزش داربســتی بوده که در بیرون تونل بسته شده بود تا بتن ریزی 
انجام شــود که در اثر در رفتن قالب، یک حادثه کارگاهی رخ داده که چهار 

نفر از کسانی که در حال ساخت بودند، مصدوم شدند. 

بار
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غرق شدن کشتی سنگین در آب‌های ژاپن
گارد ســاحلی ژاپــن از غرق شــدن یک کشــتی باری با ۲۲ خدمــه در آب‌های 

سواحل نزدیک استان »ناگاساکی« این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه نیمه شب رخ داد و صبح چهارشنبه 
امدادگران برای نجات خدمه راهی منطقه شــدند که توانســتند ۱۳ خدمه را 
نجات دهند اما جست‌و‌جو برای نجات ۹ خدمه دیگر ادامه دارد.این کشتی 
به‌دلیل وزش بادهای شــدید زمســتانی واژگون شــد و بالگردهــا و قایق‌های 
امــداد و نجات و همچنین چندین قایق خصوصی برای پیدا کردن ۹ خدمه 

کشتی که ناپدید شده‌اند، آب‌های منطقه را جست‌و‌جو می‌کنند.
گارد ســاحلی ژاپن گفته است که خدمه این کشتی سنگین در ساعات پایانی 

سه‌شنبه یک سینگال هشدار حادثه فرستاده بودند.
گزارش‌هــا حاکی اســت پنــج خدمه نجــات یافتــه همگی چینی هســتند اما 

اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت آنها در دست نیست.
علــت حادثــه هنــوز در دســت بررســی اســت با ایــن حــال مقامــات محلی 
می‌گویند که وزش باد شــدید و زمستانی باعث بهم خوردن تعادل کشتی و 

بروز این سانحه دریایی شده است.
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گروه حوادث/ مادر مقتول برای شــادی روح 
پســرش در اقدامی خداپســندانه قاتل وی را 

بخشید.
امجدی، مدیــرکل زندان‌های اســتان اردبیل 
گفت: هشــت ماه پیش در یکی از روســتاهای 
حومه شهرستان خلخال، اختلاف دو دوست 
قدیمی منجر به درگیری و قتل یکی از طرفین 
شــد. پــس از ســیر مراحــل قانونــی و تحویــل 
محکوم به زندان خلخال با مشــاهده ندامت 
شــدید و پشــیمانی قلبــی محکــوم از عمــل 
ارتکابــی، دعوت از اولیــای دم و فراهم کردن 
زمینــه صلح و ســازش در دســتورکار شــورای 

حل اختلاف زندان خلخال قرار گرفت.
مدیــرکل زندان‌هــای اســتان اردبیــل افــزود: 
بــه همــت رئیــس زنــدان خلخــال و مســئول 
جلســات  از  پــس  مجموعــه  ایــن  فرهنگــی 
متعــدد با مــادر مقتول به‌عنــوان تنها ولی‌دم 
پرونده و پیگیری‌های مســتمر شــعبه شورای 
حــل اختلاف ایــن زنــدان بالاخــره تلاش‌ها و 
پیگیری‌های هشــت ماهه شعبه حل اختلاف 
زندان شهرســتان خلخــال نتیجــه داد و مادر 
مقتــول بــا حضــور در زنــدان این شهرســتان 
بــا رضایــت بی‌قیــد و شــرط از قصــاص قاتل 
فرزندش گذشت و ثواب این امر خداپسندانه 

را به روح پسرش اهدا کرد.
وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال‌جاری تاکنون 
ایــن نهمیــن پرونــده قصــاص بــود کــه بــه 
همــت مســئولان زنــدان منجــر بــه رضایت 
 اولیــای‌دم و رهایی محکوم از قصاص نفس 

شده است.

گروه حوادث/  کارگر ســاختمانی که به خاطر 
30 میلیــون تومــان دختر مورد علاقــه‌اش را 
کشــته بــود در حالــی محاکمه شــد که مدعی 
است قصد ازدواج با این دختر را داشته است.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
به این پرونده از دی 98 با کشف جسد دختری 

جوان در ساختمانی نیمه‌ساز آغاز شد.
پس از این گــزارش، مأموران به محل حادثه 
در جنوب تهران اعزام شدند. بررسی‌ها نشان 
می‌داد که مقتول بــا ضربه‌های متعدد چاقو 

بــه قتــل رســیده اســت. در ادامه جســد برای 
تشــخیص هویــت و علــت مــرگ بــا دســتور 
مقام قضایی به پزشــکی قانونی منتقل شــد 
و شناســایی عامل قتل در دستور کار مأموران 

قرار گرفت.
چنــد روز پــس از ایــن ماجــرا، خانــواده‌ای بــا 
ناپدیــد شــدن  از  پلیــس  اداره  بــه  مراجعــه 
دخترشــان به نــام پروانه خبر دادنــد. از آنجا 
که نشــانه‌هایی کــه این خانواده از دخترشــان 
به مأموران ارائه دادند با جســد کشــف شــده 

شباهت زیادی داشت، آنها را برای شناسایی 
به پزشکی قانونی فرستادند و بدین ترتیب با 
تأیید این خانواده مشخص شد جسد متعلق 

به پروانه است.
با روشــن شــدن هویت مقتــول، پلیس تلفن 
همراه او را مورد بررسی قرار داد و دریافت که 
وی از ماه‌ها قبل با پسر جوانی به نام رحمان 
که از اتباع افغان است در ارتباط بوده بنابراین 
دســتور دســتگیری رحمان صادر شد و وقتی 
مأموران به محل کار او رفتند مشخص شد که 
وی در همان ساختمان نیمه‌ساز کار می‌کرده 
و همزمــان بــا کشــف جســد از محــل کارش 
خارج و متواری شــده است که یک هفته بعد 

با ردیابی مظنون پرونده، او بازداشت شد.
همــان  در  و  دســتگیری  از  بعــد  رحمــان 
بازجویی‌های اولیه به قتل پروانه اعتراف کرد 
و گفت: مــن و پروانه چند ماه قبل در خیابان 
آشنا شدیم. از همان ابتدا با او روراست بودم 
و صادقانه گفتم که هم افغانستانی هستم و 

هم کارگرساختمان. 
پروانه هم قبول کرد که باهم دوســت باشیم. 
بعــد از چنــد هفتــه بــه خاطــر علاقــه بــه او 
پیشــنهاد ازدواج دادم کــه قبول کــرد. از آنجا 
کــه به پروانــه اعتماد داشــتم پول‌هایــم را به 
او مــی‌دادم تا هــم برای خــودش خرج و هم 
پس‌انــداز کنــد. در طــول دوران دوســتی‌مان 
حــدود 30 میلیون تومان بــه او دادم. تا اینکه 
یک روز به من گفت از ازدواج با من منصرف 
شــده اســت. او گفــت بــرای خــودم کار پیــدا 
کرده‌ام و مستقل شده‌ام و فعلًا دوست ندارم 
ازدواج کنــم و چون خیلی دوســتش داشــتم 

چند بار اصرار کردم که دوباره فکر کند و اجازه 
بدهد به خواستگاری‌اش بیایم اما او قاطعانه 

می‌گفت نه.
متهــم دربــاره روز حادثه نیز گفــت: آن روز از 
پروانه خواســتم به محــل کارم بیاید که باهم 
صحبــت کنیــم امــا او پافشــاری می‌کــرد کــه 
دیگر باهم ارتباطی نداشــته باشــیم، من هم 
گفتم اگر قــرار اســت ازدواج نکنیم پول‌هایی 
را کــه از مــن گرفتی باید پس بدهــی وگرنه تو 

را می‌کشم.
 فکر می‌کردم پروانه با این تهدید می‌ترســد 
امــا آنقدر خونســرد و بی‌تفاوت برخورد کرد 
کــه عصبی شــدم و با چاقو چنــد ضربه به او 
زدم، وقتــی روی زمین افتاد به خودم آمدم 
و دیدم نفس نمی‌کشــد. این شد که از ترس 
وســایلم را جمــع کــردم و تصمیــم گرفتــم 
بســرعت از ایــران خــارج شــوم امــا پلیــس 
بازداشــتم کرد.پــس از اعتراف‌های متهم و 
بازســازی صحنه جرم، تحقیقــات تکمیل و 
پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، اولیای دم درخواست 
قصــاص کردنــد. پس از آن متهــم به جایگاه 
رفــت و گفت: من به قصد کار و ســاختن یک 
زندگــی جدید بــه ایران آمده بــودم اما پروانه 
با احساســاتم بــازی و زندگی‌ام را نابــود کرد. 
من عاشــق او بودم هیچ وقت نمی‌خواســتم 
او را بکشــم حالا هم پشــیمانم و از خانواده او 

می‌خواهم من را ببخشند.
پس از پایان اظهارات متهم و وکیل او، قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حــوادث/ همزمــان با کشــف اجســاد دو 
برادر و عمویشــان در خانه این احتمال از سوی 
تیم جنایی مطرح شــد که یکــی از برادرها بعد 
از قتل برادر و عمویش، به پشــت بام رفته و به 

خاطر عذاب وجدان، خودکشی کرده است.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
شــامگاه سه‌شــنبه 4 بهمن، گزارش مرگ ســه 
نفــر در یــک درگیــری خانوادگــی بــه بازپــرس 
محمــد وهابــی اعــام شــد. بــا اعلام ایــن خبر 
بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم راهی 
محل شــدند. به محــض ورود به ســاختمان 4 
طبقــه، در رمپ ورودی پارکینگ آنها با جســد 
پسر جوانی مواجه شدند که به نظر می‌رسید از 

ساختمان به پایین افتاده است.
زن میانســالی نیز در کنار جســد پســر جوان 
نشســته بود و در حالی که ضجه می‌زد از مرگ 

فرزندانش خبر داد.
پس از ورود تیم جنایی به داخل ساختمان 

و محــض ورود به واحد طبقه اول، با جســد دو 
مــرد دیگر نیــز مواجه شــدند. در و دیــوار خانه 
خونیــن بــود و در معاینات اولیــه متخصصان 
پزشــکی قانونی علت مرگ را ضربات متعدد 

جسم نوک تیز مانند چاقو اعلام کردند.
تحقیقــات نشــان مــی‌داد دو مــرد جــوان، 
عمــو و برادرزاده هســتند و پســر جوانــی که در 
قســمت رمــپ پارکینگ افتــاده نیز بــرادرزاده 
همســایه‌ها  از  تحقیقــات  در  اســت.  مقتــول 
آنهــا مدعی بودنــد صدای دعــوا و به‌دنبال آن 
کمک‌خواهی‌های زن میانســال را شــنیده‌اند و 
زمانی کــه خود را رســانده‌اند با اجســاد مواجه 

شده‌اند.

اختلاف به خاطر بیماری
زن میانســال که تنها شــاهد ایــن ماجرا بود 
و می‌توانســت راز ایــن ســه مــرگ را برملا کند، 
زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت، 

گفــت: پســری کــه در رمــپ پارکینــگ افتــاده، 
آرمان پســر کوچکترم اســت. او 31 ســالش بود 
و برادر بزرگترش اشــکان 35 سال داشت. من 
به همراه پسرها و همسرم در طبقه اول زندگی 
می‌کنیــم و بــرادر شــوهر 66 ســاله‌ام در طبقــه 
دوم زندگی می‌کند. برادرشوهرم همان مردی 
است که جسدش در کنار جسد پسر بزرگترم در 

پذیرایی خانه بود.
زن میانســال در حالــی کــه هنــوز در شــوک 
حادثــه تلخی بود که برایشــان رقم خورده بود، 
ادامه داد: در طبقه سوم هم برادرشوهر دیگرم 
ساکن بود و طبقه چهارم هم در اجاره مستأجر 
اســت. شــب حادثه به‌جز من و پسرانم و برادر 
شوهرم، کســی در ســاختمان نبود. پسر بزرگم 
اشــکان در یک حادثه فلج شــد و قــادر نبود که 
کارهایــش را انجــام دهــد. بــه همیــن دلیل ما 
بایــد کارهــای شــخصی او را انجــام می‌دادیم. 
از زمانــی که ایــن اتفاق بــرای اشــکان رخ داده 

بود، وضعیت روحی پســر کوچکم نیز بد شــد. 
بــه خاطر وضعیت بــرادرش و ناراحتــی از این 
حادثــه او نیــز به بیماری روحی مبتلا شــد. این 
اواخــر بیماری او به قدری شــدید شــده بود که 
تصمیــم گرفتــه بودیم آرمــان را در یــک مرکز 
درمانی بســتری کنیم. یک بار به من گفت یک 
روز من و پدر و برادرش را می‌کشــد و به زندگی 

خودش پایان می‌دهد.

درگیری مرگبار
دو  داد: شــب حادثــه  ادامــه  زن میانســال 
پسرم باهم دعوایشان شد و من که حریف‌شان 
نمی‌شــدم تا بــه این دعوا پایان دهم به ســراغ 
برادر شــوهرم در طبقــه دوم رفتم و از او کمک 
خواســتم. او هم خــودش را به واحد ما رســاند 
تــا دو پســرم را از هــم جــدا کنــد. در ایــن میان 
آرمان، چاقویی از آشــپزخانه برداشت و من که 
نمی‌دانســتم چــکار کنم، به خیابــان رفتم تا از 

همســایه‌ها کمک بگیرم. چند لحظه نگذشــته 
بود که به ســاختمان برگشتم و در ورودی خانه 
روی رمپ پارکینگ با جسد پسر کوچکم مواجه 
شــدم و وقتی به داخل خانه رفتــم در پذیرایی 

جسد خونین پسر بزرگم و عمویش را دیدم.
در ادامه تحقیقات مشــخص شد که آرمان 
از مدتــی قبل با عمویش اختلاف مالی داشــته 

است.
ایــن  میانســال،  زن  اظهــارات  بــه  باتوجــه 
احتمــال از ســوی بازپــرس جنایی مطرح شــد 
که پســر کوچک خانواده دســت بــه قتل عمو و 
بــرادرش زده و بعد از این دو جنایت، به خاطر 
عذاب وجدان به پشــت بام رفته و خودش را از 

آنجا پایین انداخته است.
دوم  شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه  اجســاد 
دادسرای امور جنایی تهران، به پزشکی قانونی 
منتقــل شــد و تحقیقــات در ایــن رابطــه ادامه 

دارد.

جنایت هولناک خانوادگی که در پایتخت رخ داد

قتل دختر ایـــرانی به خاطر 30 میلیون تومان
کارگر افغانستانی محاکمه شد

پایان خــونیـن میانجیگری عمو در دعوای 2 برادر

 بخشش قاتل 
با رضایت مادر

گروه حوادث/ پســر جــوان که به اتهــام تیراندازی مرگبار 
تحــت تعقیــب پلیــس بــود، در حالی دســتگیر شــد که 
مدعی اســت دوســتان مقتــول بــرای او پاپوش درســت 
کرده‌اند.بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 4 
بامــداد جمعه 15 مهر امســال، گــزارش درگیری مرگبار 
از ســوی مأموران کلانتری چیتگر به بازپرس محمدرضا 
صاحب‌جمعی اعلام شــد کــه با حضور تیــم جنایی در 
شهرک دانشگاه آنها با جسد پسر جوان در حالی مواجه 
شــدند که دو مرد دیگــر هدف اصابت گلولــه قرار گرفته 

بودند.
دو مرد جوان به بیمارســتان منتقل شــدند و یکی از آنها 
پس از بهبودی نســبی گفت: ما یک گــروه 4 نفره بودیم 
که همیشــه با هم به گــردش و تفریح می‌رفتیم اما چند 
مــاه قبــل با یکی از دوســتانمان بــه نام کاوه بــه اختلاف 
خوردیــم و او از گــروه مــا جدا شــد، با این حال مــدام در 
فضــای مجازی ما را تهدید می‌کرد. کاوه می‌دانســت که 
ما پنجشنبه‌ شــب‌ها در شــهرک پاتوق می‌کنیم. بامداد 
جمعه با اسلحه وینچستر به سراغ ما آمد و به هر 3 نفر 
ما شلیک کرد.در ادامه تحقیقات، بازپرس جنایی دستور 
بازبینی دوربین‌های مداربســته اطــراف محل جنایت و 
دستگیری کاوه را صادر کرد. کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی در شــاخه‌ای از تحقیقات به سراغ کاوه رفتند، اما 
مشــخص شد پسر جوان پس از جنایت به ترکیه متواری 

شده است.
تحقیقــات بــرای دســتگیری او ادامــه داشــت تــا اینکــه 
کارآگاهان دریافتند پســر جوان به ایران برگشــته اســت. 
در حالــی کــه ردیابی‌ها برای دســتگیری او ادامه داشــت 
مأموران گشــت کلانتری شــامگاه سه‌شــنبه به خودروی 
پاترولی در خیابان مشکوک شدند که با استعلام شماره 
پــاک خــودرو، مشــخص شــد ســرقتی اســت. بنابراین 
بلافاصله دســتور ایســت داده و پــس از توقف خــودرو و 
دســتگیری راننده جــوان، هویــت او را بررســی کردند که 

مشــخص شــد وی همان متهم تحت تعقیــب جنایت 
شهرک دانشگاه است.

با دستگیری کاوه، او به اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
منتقل شــد و به دســتور بازپرس شعبه ششــم دادسرای 
امور جنایی تهران، در اختیار کارآگاهان جنایی قرار گرفت 

و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
گفت‌و‌گو با متهم

ëëاختلافت با مقتول چه بود؟
مــن با او اختلافی نداشــتم، آنهــا برایم پاپوش درســت 

کرده‌اند و می‌خواهند مرا قاتل معرفی کنند.
ëëاما تصویرت را دوربین‌ها گرفته‌اند؟

فقط شباهت است، تصاویر از دور گرفته شده و شباهت 
ظاهری است که به نظر می‌رسد من، همان قاتل هستم.

ëëتو زمان جنایت کجا بودی؟
آن موقع داخل خانه‌مان بودم.

ëëپس چرا فرار کردی؟
دو روزی از قتل گذشــته بود که یکی از دوســتان مقتول با 
من تماس گرفت و گفت چرا او را کشتی. پلیس دنبالت 

اســت و بیا خــودت را معرفی کن. همین مســأله باعث 
ترسم شد و مجبور شدم فرار کنم.

ëëبه کجا رفتی؟
60 میلیــون تومــان به یــک قاچاق بــر دادم و بــه یکی از 
شــهرهای شمال غربی کشور رفتم،از آنجا چشم‌هایم را 
بستند و 4 روز در راه بودم تا اینکه از مرز خارج شدم و در 

این مدت در روستایی مرزی در ترکیه زندگی می‌کردم.
ëëپس چرا برگشتی؟

 دلــم برای خانواده‌ام تنگ شــده بــود، از همان راهی که 
رفته بودم برگشــتم ،البته این‌بار هــم با کمک قاچاق بر 

خودم را به کشور رساندم.
ëëچرا ماشین را سرقت کردی؟

بــه ایــران که برگشــتم بــه دیدن دوســتم آرش رفتــم .او 
ســوئیچ یدک ماشینش را قبل تر به من داده و گفته بود 
هر وقت خواســتی می‌توانی با آن رانندگی کنی. من هم 
با سوئیچ یدکی که به همراهم بود ماشینش را برداشتم. 
دوســتم که نمی‌دانست ماشین را من برده‌ام، به پلیس 

گزارش سرقت اعلام کرده است.

 قتل  هولناک پسر جوان  شلیک مرگبار با وینچستر در پاتوق شبانه
از سوی بدهکارش

گــروه حوادث/کارگــردان تلویزیــون از قتــل 
خواهرزاده‌اش به دســت مــرد بدهکار خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل پســر 
جوانی پس از خروج از خانه‌اش در پردیس 
تهــران دیگــر بــه خانــه بازنگشــت و همین 
موضوع ســبب شــد تا خانواده‌اش موضوع 

را به پلیس خبر دهند.
سید رضا حبیبی، کارگردان و تهیه کننده تلویزیون درباره ماجرای ناپدید 
شــدن خواهرزاده‌اش گفت: اوایل هفته جاری خواهرزاده ۳۵ ســاله‌ام که 
در حوزه بازســازی مســکن فعالیت می‌کرد، از خانه خارج شــد و دیگر به 
منــزل بازنگشــت. خواهرم چندین بــار با تلفن همــراه وی تماس گرفت 
اما کســی پاســخگو نبود و همین موضوع ســبب تشــدید نگرانی خانواده 
شــد که در نهایــت فــردای آن روز به کلانتــری مراجعه کردیم و تشــکیل 
پرونــده دادیم.وی بیــان کرد: در ادامه، کارآگاهــان پلیس آگاهی تحقیقات 
خود را آغاز کرده و به سه نفر ظنین شده و هر سه نفر را بازداشت کردند که 
سرانجام در بازجویی‌ها یکی از آن سه نفر به قتل خواهرزاده‌ام اعتراف کرد.
حبیبــی گفت: فرد متهم به قتل، در حوزه خرید و فروش مســکن فعالیت 
می‌کرده و با توجه به اینکه کار نوسازی و بازسازی خانه‌هایی که توسط این 
شــخص تملک می‌شــد را خواهرزاده من انجام مــی‌داد، به‌همین دلیل با 

یکدیگر مراوده مالی داشتند.
دایــی مقتــول در ادامــه بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه متهــم به قتــل، به 
خواهرزاده من بدهی داشــت، چهار روز قبل برای تسویه بدهی خود با وی 
قــرار ملاقات می‌گذارد و در همان قرار، نقشــه قتــل خواهرزاده‌ام را عملی 
می‌کند و پس از آن، جســد در بیابان‌های پردیس کشــف شد. شب دوشنبه 
به ما اطلاع داده شــد که برای شناســایی جسد به پزشــکی قانون کهریزک 
مراجعــه کنیــم و در ادامــه مــادر مقتــول، جســد را شناســایی کرد کــه آثار 
شکنجه روی جسد مشهود بود و حتی جسد را آتش زده بودند به‌طوری که 
به‌ســختی قابل شناســایی بود.حبیبی با قدردانی از اقدامات پلیس آگاهی 
بــرای شناســایی عامــان این جنایــت گفت: ماشــین خواهــرزاده‌ام نیز در 

همان شب در میدان هفت حوض تهران پیدا شد.


